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اکنون که با الطاف بی کران خداوند، مراحل تدوین ایـن رسـاله بـه پایـان     
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تشـکر و   در مقطع کارشناسی ارشد افتخار تلمذ در محضر ایشان را داشته ام،

سپاس گزاري نموده و از درگاه ایزد منّان سلامت و توفیق روز افزون ایشان  

  .را مسالت می نمایم
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  :بیان موضوع). أ
اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا « : بیان می دارد م.ق 306ده ما

باید حساب زمان تصدي خـود را بدهـد در صـورتی کـه تحصـیل       ،اداره کندداردکسی که حق اجازه 
اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده اسـت حـق مطالبـه مخـارج نخواهـد      

کننـده مسـتحق    دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت داشت ولی اگر عدم
را مـی  غیـر مـال   ةادار براساس این ماده ».کردن لازم بوده است براي ادارهاخذ مخارجی خواهد بود که 

، » مـدیر « : عبارتنـد از  ایـن سـه ضـلع   . تصور کرد که داراي سه ضلع می باشد مثلث توان به شکل یک
  .»مالک«و » )مال(مورد اداره «

مـی تـوان بـه ایـن      اي نمونهبر سوالات و ابهامات زیادي وجود دارد که نهاد حقوقیاین  در رابطه با
  :اشاره کرد چند مورد

به چـه   ،ولایت احدي بر دیگري که مورد قبول اکثر علما قرار گرفته است  عدم اصل با توجه به -1
  م اذن تصرف در مال غیر را به دیگري داده است؟.ق 306گذار در مورد ماده  دلیلی قانون

  چیست؟در حقوق ایران، ادارة مال غیر  مبناي -2
  چیست؟ادارة مال غیر ماهیت حقوقی  -3
  چیست؟ادارة مال غیر شرایط تحقق  -4
  تواند مدیر مال غیر باشد؟ آیا شخص حقوقی هم می -5
  غیر ملزم است؟مال  ادارةآیا مدیر بر  -6
  شود؟ محقق میادارة مال غیر در صورت اکراه مدیر، باز هم  -7
  شود؟ م می.ق 306اداره طلب نیز مشمول حکم ماده  پرداخت دین وآیا حفظ جان،  -8
عمـل خـویش را نیـز    المثـل   اجـرت  علاوه بر هزینه هاي انجـام شـده،   تواند آیا مدیر مال غیر می -9

  مطالبه کند؟
  بندد، نافذ است یا نه؟ آیا عقدي که مدیر مال غیر به نام مالک می -10
  :ضرورت تحقیق). ب

بـه  و آن را انـد   فرانسه دانسـته  دنیمانون ق 1372از ماده  گرفتهبرم را .ق 306دانان ماده  بیشتر حقوق 
 کـم تـر   اند و در شرح آن به فقه امامیه تفسیر کرده ويفرانس یحقوق بر اساس نوشته هاي طور مختصر و

  . اند دهکرتوجه 
کـه   عـادل مطـرح شـده   ورد ولایت مـؤمن  به طور پراکنده مباحث مختصري در م نیزدر متون فقهی 

در ایـن  . ه نشده استبحث مستقلی در این زمینه ارائ اشد، ولی در آنجا هم ب م می.ق 306منطبق با ماده 
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آوري  جمـع  غیـر  ادارة مـال  زمینـه  جستجو در ابواب متعدد فقهی ادله و مصادیق متعددي در با پژوهش
قـرآن اسـتناد کـرده و بعضـی نیـز بـه        ی ازآیـات  بات ولایت مؤمن عادل بـه اث از فقیهان برايبعضی . شد

روایاتی مانند صحیحه اشعري و موثقه زرعه و قواعدي هم چون قاعده لاضرر استدلال کـرده و برخـی   
   .ندآن را از باب حسبه شمرده ادیگر 
  :منابع تحقیق). ج

 یـز فقهـی معتبـر اهـل سـنت ن    از متـون   بعضـا  باشد، امامیه می معتبر فقهمتون  پژوهشمنبع اصلی این  
استفاده شده است؛ همچنین کتب حقوقدانان ایرانی نیز به عنـوان مهمتـرین منـابع حقـوقی مـورد توجـه       

حقوق مصر نیز ملاحظه شده و به قانون فرانسه و قـانون تعهـدات سـویس نیـز رجـوع شـده       . بوده است
  .است
  :روش تحقیق). د

نوشـته هـاي    است که با مراجعه به پژوهی مسئلهروش تحقیق در این پژوهش ، روش کتابخانه اي و 
روش تحقیـق بـا   . صورت می پذیرد فقهاو آراي  یمنابع دست اول و متقدم و متأخر فقه حقوق دانان و

توصـیفی خواهـد داشـت و در بررسـی أدلـه از روش تجزیـه و تحلیـل داده هـا         ه این اوصاف بیشتر جنب
ابزار و فنون گردآوري اطلاعات به صورت فیش برداري از منـابع حقـوقی و کتـب    . استفاده شده است

فقهی اندیشمندان حوزه و استفاده از معاجم فقهی و در نهایت تنظیم فیش ها و استفاده از آن ها در امـر  
  . ش رساله می باشد تحقیق و نگار

  :هاي تحقیق فرضیه). ه
  :عبارت است از پژوهشاین  برخی از مهمترین فرضیه هاي

 306بـق مـاده   شخصـی کـه ط  ر مورد در مال غیر، داصل عدم ولایت و اصل عدم جواز تصرف ). 1
دارد و امـین شـرعی شـمرده    در تصـرف  او اذن شـرعی  شـود؛ زیـرا    جـاري نمـی   م اقدام کرده باشـد .ق

  .شود می
کـرد،  اسـتناد  به آیه قیام و آیـه ولایـت   می توان ) مدیر مال غیر(ولایت مؤمن عادل براي اثبات ). 2

  .، ضرورت، احسن و تعاون چنین دلالتی ندارندهاي حکایت ولی آیه
تـوان در اثبـات    توان به آیه احسان اسـتناد کـرد، ولـی مـی     براي اثبات ولایت مدیر مال غیر نمی). 3

  .به عنوان یک سند شرعی بهره گرفتاز این آیه آن بعضی از آثار
بر ولایت و جواز تصرف مؤمن عادل دلالـت ندارنـد، ولـی صـحیحه     احادیث لاضرر و حرمت ). 4

  .باشند اشعري و موثقه زرعه در این زمینه قابل استناد می
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اسـتفاده    شـرعی اصطلاح و عنوانی بیش نیست؛ بنابراین نباید از آن به عنوان یـک سـند   » حسبه«). 5
  .کرد

  .صحیح نیستادارة مال غیر شبه عقدشمردن ). 6
  .خواهد بودفضولی ن دیگرم انجام گیرد، .ق 306طبق ماده ادارة مال غیر اگر ). 7
  .باشدنیز امکان پذیر می شخص حقوقی  غیر توسط ادارة مال). 8
  .برخوردار باشداهلیت استیفا  مدیر مال غیر باید از ).9

  .شود نمیادارة مال غیر داشتن ارتباط حقوقی مدیر با مالک، مانع تحقق ). 10
  .م واقع شود.ق 306پرداخت دین هم ممکن است مشمول ماده  و حفظ جان، دریافت طلب). 11
  را رعایت کند مالک مصلحت  دیر مال غیر ملزم است تقصیر نکند و همواره بایدم). 12
  .را بپردازدمدیرالمثل  اجرتو  ادارة مال هاي ملزم است هزینهمالک قاعده احترام  براساس). 13
غیر منعقد شده  باشد براي مالـک هـم الـزام آور     ادارة مالقراردادي که توسط مدیر به منظور ). 14
  .است
  :ساختار تحقیق). و

ادارة رابطـه   به مباحثی ماننـد  )کلیات(در بخش اول . این پژوهش از چهار بخش تشکیل شده است
 و مبـاحثی پیرامـون اذن،   و اصل عدم جواز تصرف در مـال غیـر   بر دیگري با اصل عدم ولایت مال غیر

  .پرداخته شده است
دلالـت بعضـی از    این بخـش ابتـدا  در .پردازد  میادارة مال غیر و ماهیت حقوقی بخش دوم به مبانی 

بـه بحـث از دلالـت احادیـث      سـپس مورد بررسی واقع شـده،  ادارة مال غیر ر جواز بآیات قرآن مجید 
 به صـورت نیز مباحث حسبه . باره تبیین شده است دلیل عقل در این ح در این زمینه پرداخته شده ومطر

مورد نقد و بررسی قرار گرفته ادارة مال غیر شبه عقدبودن  در قسمت دیگر. است بررسی شدهجداگانه 
  .است تبیین شدهاست و در پایان، ماهیت حقوقی این نهاد 

هـر یـک از   . پرداختـه ایـم   در ضمن سه فصـل ادارة مال غیر شرایط تحقق به بررسی  در بخش سوم
  .بررسی شده استدر ضمن یک فصل مالک  مورد اداره وشرایط مدیر، 

در فصـل اول الـزام   . است پرداختهادارة مال غیر الزامات قانونی ناشی ازبه دو فصل دربخش چهارم 
  .قانونی مالک آمده استهاي  دوم الزامقانونی مدیر و در فصل هاي 
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  مقدمه
اصـل  «و » اصل عدم ولایـت شخصـی بـر دیگـري    «فقهی به دو اصل مسلّم؛ یعنی معتبر متون  با مطالعۀ
بـا توجـه بـه    . بر آن دو دلالـت دارد معتبر شرعی  ۀکنیم که ادلّ برخورد می» تصرف در مال غیرعدم جواز 

 ؛ مسائل مربوط به ایـن هستیمدر مال دیگري مدیر مال غیر و جواز تصرف   ولایتدر پی اثبات که ما  این
اصل عدم ولایت شخصـی بـر   «اول پیرامون  فصلدر  .گیریم پی می دو اصل را در این بخش در دو فصل

دوم چند نمونه از بیان فقها را در ارتباط با اصل عدم جواز تصرف در  فصلدر و  کنیم بحث می» دیگري
  .کنیم مطرح میادارة مال غیر سپس ارتباط این اصل را با و کنیم  مال غیر، ذکر می

  :اصل عدم ولایت شخصی بر دیگري: اول فصل
 .1عدم ولایت شخصی بـر دیگـري اسـت    ،فقهی و حقوقی تصریح شده است که اصلدر نوشته هاي 

سؤالی که در اینجا در پی جواب آن هستیم این است که آیا اصل عدم ولایت، شامل مدیر مال غیر هـم  
  شود ؟ می

به این جهت معناي ولایت را در ؛ سش باید ابتدا بدانیم ولایت چیست این پر پاسخدستیافتن به براي  
پـس از   .پـردازیم  بعـد از آن بـه ادلـّه اصـل عـدم ولایـت مـی        .کنیم غت و سپس در اصطلاح بررسی میل

 چـه  شـود کـه   بـا بیـان ایـن مطلـب معلـوم مـی      کنـیم؛   را روشن می آنتصدیق این اصل هدف از تأسیس 
تا در  سازیم در پایان منبع ولایت را مشخص می. کنیم د، آنها را ذکر میناشخاصی باید داراي ولایت باش

تشخیص صاحبان ولایت و خروج از اصل عدم ولایت به آن رجوع کنیم؛ با این عمل مسیر ما در جهت 
  .شود اثبات ولایت مدیر مال غیر معلوم می

  :معناي لغوي و اصطلاحی ولایت: اول گفتار

  معناي لغوي ولایت: اول مبحث

ولی بـه  : اند ابوعبیده و دیگران گفته « :نویسد ازهري می .ولایت در لغت به معناي نزدیکی آمده است
  1.»کند معناي نزدیکی است و ولی یتیم کسی است که ولایت بر امر او دارد و به رفع نیازهاي او اقدام می

                                                        
کتاب ،)ق.ه 1422صفر المظفر (،؛ انصاري، مرتضی529، چ اول، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ص عوائدالایام، )ش.ه 1375(نراقی، احمد ،.  1

دوم، قـم، مؤسسـه   ، چ 3، ج ارشـاد الطالـب  ، )ش.ه 1369(؛ تبریـزي، جـواد،  546، چ سوم، قم، مجمع الفکر الاسلامی،ص  3، ج المکاسب
، )ش.ه 1378(،لنگرودي، محمـدجعفر  ؛ جعفري159، ص 158، ش 2، ج الزامهاي خارج از قرارداد ناصر ، ، ؛کاتوزیان19اسماعیلیان، ص 

  .3852گنج دانش، واژه ولایت بر غیر، ص چ اول، تهران، کتابخانه  ،5، ج مبسوط در ترمینولوژي حقوق
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 ـ  « :گوید راغب اصفهانی هم می ولاء و توالی؛ یعنی دو چیز یا بیشتر به طـوري متح ،د شـوند کـه   ولی
و به همین مناسبت این کلمـه در نزدیکـی از جهـت     2».نداشته باشد چیزي غیر از آن دو در بینشان وجود

مکان، نسبت، دین، دوستی، یاري و اعتقاد به کار رفته است و ولایت به معناي یاري اسـت و ولایـت بـه    
  3».دي از اهم معانی واژه ولایت استتص«: نویسد لنگرودي می دکتر. دیگري است امر معناي تصدي

هـایش در یـاري،    بعد این کلمه و هم خانواده: معناي ولی آن است که راغب گفتکه اصل آننتیجه 
  .استعمال شدند که در همه آنها نزدیکی ملحوظ است... تصدي امور دیگري و دوستی، 

  4:معناي ولایت در اصطلاح :دوم مبحث

  :ولایت به گونه هاي زیر تعریف شده است
چه اصلی و . ؛ چه در نفس و چه در مال یا هر دو باشدولایت سلطنت عقلی یا شرعی بر غیر است -1

  5.چه عرضی باشد
  6.ولایت، امارت و سلطه در نفس یا مال یا امري از امور غیر است -2
  7.ولایت به معناي تصرف و استیلاء بر شخصی یا امري است -3

از  خصی کـه ولایـت دارد بـه وسـیله آن مـتمکن     ششود  ولایت سلطه شرعی است که موجب می -4
  8.فات و تنفیذ تصرفات بشودانشاي عقود، تصرّ

   9.»کند اي است که شخص بر مال و جان دیگري پیدا می ولایت به معنی عام، سلطه« -5

                                                                                                                                                                
فیروزآبـادي،  . 321و  323صـص   چ اول، بـی جـا، دار إحیـاء التـراث العربـی،     ، 15ج ، تهذیب اللغۀ ،)ق.ه 1421(،ازهري، محمدبن احمد.  1

، چ سـوم، قـم،   المنیـر  مصـباح ، )ق.ه 1425(،؛ فیـومی، أحمـد  1209ص چا، بیروت، دارالفکـر،   ، بیالقاموس المحیط، )ق.ه 1415(محمد،
 . 672دارالهجرة،ص 

 . 533ص دفتر نشر الکتاب،  جا، ، چ دوم، بیفی غریب القرآن المفردات، )ق.ه 1404(اصفهانی، راغب،.  2

 .3849، پیشین، واژه ولایت، ص 5، ج مبسوط در ترمینولوژي حقوقلنگرودي، محمد جعفر، .  3

، )ق.ه 1385ربیع الاول (،االله سید روحموسوي خمینی، . مراد معناي ولایت در اصطلاح فقهی و قانونی است که یک امر جعلی و اعتباري است.  4
، چ اول، قـم، مجمـع الفکـر    نظریۀ الحکم فی الاسـلام ، )ق.ه 1425 (،؛ اراکی، محسـن 646ص ، چا، قم، مؤسسه اسماعیلیان بی ،2، ج البیع

 . 142ص الاسلامی، 

 .210ص  چ چهارم، تهران، ناصرخسرو،، 3، ج بلغۀ الفقیه، )ش.ه 1362( آل بحرالعلوم، سید محمد،.  5

 .413، چ اول، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی، ص 6، ج العروة الوثقی، )ق.ه1423( یزدي، سیدمحمدکاظم ، طباطبایی.  6

 .74، چ اول، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیۀ، ص 1، ج دراسات فی ولایۀ الفقیه، )ق.ه  1408جمادي الثانیۀ (منتظري، حسینعلی،.  7

 . 139،چ سوم، دمشق، دارالفکر، ص 4، ج الفقه الاسلامی و ادلّته، )ق. ه 1409(زحیلی، وهبه،.  8

؛ گرجـی،  202، ص 420ش شرکت انتشار با همکاري بهمن برنـا،   جا، ،چ چهارم، بی2، ج حقوق خانواده، )ش.ه 1375(کاتوزیان، ناصر،.  9
، )1379پاییز ( ؛ صفایی، سیدحسین،313و  288، 278صص ، چا، تهران، دانشگاه تهران ، بی2، ج مقالات حقوقی، )1369اردیبهشت ( ابوالقاسم،

 . 259چ اول، تهران، میزان، ص مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، 
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نکته قابل توجه این است که تمامی این تعاریف در یک چیز اشـتراك دارنـد و وجـه اشـتراك ایـن      
  .شود ه میتعاریف این است که مطابق تمامی آنها ،ولایت موجب سلط

ناشـی از اذن شـرعی بـا     ۀآمیخـتن سـلط   هـم  درهاي مذکور وجود دارد،  تسامحی که در بیشتر تعریف
سلطه اي که ناشی از اذن شخصی است وکالت است نه ولایت ؛ آن . حاصل از اذن شخصی استۀ سلط

زیـادي بـا    هـاي  تفاوت ولایت و وکالت. سلطه اي ولایت است که ناشی از حکم شارع و با اذن او باشد
هر کاري را که از سنخ کارهاي تشریعی و قانونی است « :نویسد شمندان معاصر مییکی از اندی هم دارند

در . دهد یا درباره شخص خودش است یا درباره دیگـري  و آن را یک فاعل به صورت مستقیم انجام می
اعـل بـراي تـأمین مصـالح     در فرض دوم کـه ف  ؛صالت استدهد به نحو اَ فرض اول عملی را که انجام می

گیري  در وکالت اصالت رأي و تصمیم .دهد این کار یا براساس وکالت است یا ولایت دیگري انجام می
اصـالت رأي از آنِ ولـی اسـت و او     و حدود کار فاعل بستگی به تشخیص موکل دارد، ولـی در ولایـت  

در آن کـن نیسـت یـک شـخص     لـذا مم  .کنـد  ولایتی که از ناحیه شارع دارد عمل مـی ه براساس محدود
   1 » .هم ولی باشد و هم وکیلواحد

اي است که  ولایت سلطه«: رسد باید ولایت را چنین تعریف کرد با توجه به آنچه گفته شد به نظر می
دالّ بـر ولایـت در هـر    ه ادلّ ـ ولایت راه محدود ».کند پیدا می شخصی به اذن شرعی نسبت به نفس یا مال

  .معلوم سازد مورد
در  کنـد یـا   تصرف می علیه یمال مولّیا در  اند که به طور معمول ولی دیده ءکنندگان با استقرا تعریف

ت ولایـت داخـل      دهد؛ بنابراین سـلطه بـر مـال و نفـس     او میه اذن به معالج نفس او مثلا غیـر را در ماهیـ
اصـل عـدم   «کـردیم،  آن شـک  ه با این همه در هرجا که در اصل ثبوت ولایـت یـا در محـدود    .اند کرده

  .شود جاري می» ولایت
است که صـدقش بـر اشـخاص داراي ولایـت یکسـان       کولایت شبیه امر مشکِّ باید توجه داشت که

ولایـت خـاص   : انـد  نیست، اولیاي شرعی در اولویت و شدت و ضعف ولایت فرق دارند؛ بنابراین نوشته
در امـور  [داشـتن او   ی خـاص و اهلیـت  تر از ولایت عام است و بـه ایـن جهـت قاضـی بـا وجـود ول ـ       قوي
  2.کند دخالت نمی] علیه مولیّ

                                                        
 .208و  207، چ دوم، قم، إسراء، صص ولایت فقاهت و عدالت: ولایت فقیه، )1379پاییز (آملی، عبداالله ، جوادي.  1

 1422( الغطاء، محمدحسـین،  ؛ کاشف333ص  چا، بیروت، درالکتب العلمیۀ، ، بی1، ج الاشباه و النظائر، )ق.ه 1422(الدین، سیوطی، جلال.  2
، ) ق.ه 1418(؛ مراغی ، میـر عبـد الفتـاح،   171جا، المجمع العالمی للتّقریب بین المذاهب الاسلامیۀ، ص  ،چ اول، بی1، ج تحریر المجلّۀ، )ق.ه

( آبادي، ابوالفضـل،  ؛ نجم213، ص 3، ج بلغۀ الفقیه؛ آل بحرالعلوم، سید محمد، 559ص چ اول، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی، ، 2، ج العناوین
، دراسات فی ولایۀ الفقیه، ؛ منتظري، حسینعلی 378، چ اول، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا، ص 3، ج الرسائل الفقهیۀ، )1421شوال 

  .77، ص 1ج 
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  :اصل عدم ولایت ۀادلّ :دوم گفتار
اصـل عـدم ولایـت    ۀ ادلّ ـبررسـی  ، نوبـت آن رسـیده اسـت کـه بـه      شدن معناي ولایـت  پس از روشن

  .یمبپرداز
 ۀاحدي بر دیگري ولایت ندارد؛ چون حـال هم ـ  که اصل این است :نویسد کاشف الغطاء میمرحوم 

 ـ    ولایـت  : انـد  اي هـم گفتـه   عـده  1.ت نـدارد افراد در صفت عبودیت واحد است و فـردي بـر دیگـري مزی
   3.و ثبوتش محتاج به دلیل است 2باشد سلطنت حادث است و اصل عدم آن می

باشـد؛ وقتـی کـه دو موجـود بـا هـم        4ترین دلیل در اثبات اصل عدم ولایت عقل رسد مهم به نظر می 
کاشـف  تمال زیاد فرمـایش مرحـوم   هستند دلیلی ندارد یکی بر دیگري ولایت داشته باشد؛ به اح مساوي

  .رسد وقتی دلیل، عقل باشد نوبت استدلال به اصل عدم نمی. الغطاء هم ناظر به این درك عقل باشد

  :هدف از تأسیس اصل عدم ولایت :سوم گفتار
از تأسیس این  رسد که هدف نوبت به این سؤال می است، عدم ولایت ،شد اصل ثابتکه  بعد از این

عده اي هدف و منظور از تأسـیس ایـن اصـل را    . چیست؟ در این زمینه دو دیدگاه بیان شده است 5اصل
امـا  شـود   این می دانند که هر جا که در اصل ثبوت ولایت براي احدي شک کردیم این اصل جاري می

بعـد از   ولایـت ولـی  ة نهادن این اصل، تعیین گسـتر ن از بنیا هدف فقیهانعده دیگري بیان داشته اند که 
  6.ثبوت آن، در موارد تردید است

 مطـابق دیـدگاه گـروه اول   . کنـیم  مـی  این دو دیـدگاه راتبیـین   ،دو فرضی براي هریک از ا بیان مثالب
مجراي این اصل در جایی است که براي مثال شک کنیم در صـورتی کـه مـال فـردي در معـرض تلـف       

  تصرف در مال او را دارد یا نه؟بر است و خودش هم حضور ندارد آیا شخص دیگري ولایت 
                                                        

، ج العناوین) رض(؛ مراغی، میر عبدالفتاح209، چ اول، قم، بوستان کتاب قم، ص 1، ج الغطاء کشف، )ش.ه 1380(، لغطاء، جعفرا کاشف.  1
 .556، پیشین، ص 2

چ دوم، قـم، مؤسسـه   ،3، ج ارشاد الطالـب ، )ش.ه1369( علـی،  بن جواد، ؛ تبریزى214، ص 3، ج بلغۀ الفقیهآل بحرالعلوم، سید محمد، .  2
 .148، پیشین، ص ولایت فقاهت و عدالت: ولایت فقیه؛ جوادي آملی، عبداالله ، 19ص  لیان،اسماعی

، چ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش،واژه قاعده عدم، 4، ج مبسوط در ترمینولوژي حقوق، )ش.ه 1378( لنگرودي، محمدجعفر ، جعفري.  3
لنگـرودي،   جعفـري  .خواهد و آن هم اصل عدم ولایـت افـراد را   اوات را میفطرت اصل مس: نویسد ؛ همین نویسنده در جاي دیگر می2843ص 

 31، ص 23ش  ،چ ششم، تهران، کتابخانه گنج دانشمقدمه عمومی علم حقوق،  ،)1380پاییز ( محمدجعفر،

؛ 100صچـا، قـم، مؤسسـه اسـماعیلیان،      بـی  ،2ج ) دو جلد در یک مجلد( لالرسائ، )ق.ه 1385ربیع الاول (خمینی، سیدروح االله، ، موسوي.  4
  .140ص چ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ، فقه و عرف، ) ش.ه 1384(علیدوست، ابوالقاسم،

، چ اول، قـم، مکتـب   تمهید القواعد، )ش.ه 1374(عاملی، زین الدین بن على بن احمد معروف به شهید ثـانی ، (اصل معانی مختلفی دارد .  5
جعفـري،  (،. ، ولی هدف از تأسیس اصل در اینجا این است که بـراي انسـان در مواقـع مشـکوك تعیـین مسـیر نمایـد       32لام الاسلامی، ص الإع

 .101ص انتشارات نور،  جا، ، چ دوم، بیمنابع فقه، )1360زمستان (محمدتقی ،

  .64تا  66، ، صص 25، ش تخصصی علوم سیاسی فصلنامه، »اصل عدم ولایت « ، )1383بهار (محلاتی، محمد سروش،.  6


